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در این کتاب داستانهای : 


فر شته خواب 
و 


گلهای‌ایدای کو چولو 


را میخو انیل . 


ماران ارات اراك 


محمد حسن علمی 
تسا مسس: 


در تمام جهان کسی باندازة فرشتة خواب قصه بلد 
نیست. شبها و قتی‌بچه‌ها بعداز صرف شام بدورمیز نشسته‌اند 
« اوله » فرشتهة‌عواب بآهستگی ازپله‌ها بالامی آید وبیصدا 
دررا بازمی کت واز کیسه‌ای که به‌پشت دارد ركم تماسه 
برداشته بچشم‌بچه‌هامی باشد. دانه‌های ماسه‌نحیلی کوچکند 


وبچه‌ها دیگر قادر به‌باز نگهداشتن چشمها رشان نیستندو SBT‏ / 


en il 1‏ اي ترآ اورا میدن بعد فرشته 


واب بآ رامی حودرابه پشت بچه‌های رسا ندو به پشت گردنشان 
, أ فوت میکند » آنوقت سربچه‌ها سنگین میشود و کم کم به 
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j L‏ خواب میروند ۰ ولی باید بدانیم که‌فرشته‌عواب در این 


باره زباذ تعصیر ندار د چون‌اومیخواهد که مادر ها کودکان 


را دربستر بخوابانند تا او براحتی‌قصه‌هایش را برایشان 
chy. ps N ’‏ کند. آحرباسروصدا که نمی‌شود فصه‌تعریف کرد. 
وقتی‌بچه‌ها بخواب رفتند » فرشته‌عواب به کنار بسترشان 
می‌نشیند » او لباسهای‌زیبائی بتن‌دارد» مثلا بیشترشبهاشنلی 
از ابریشم بتن‌می کند که‌هیچکس نمی‌تواند رنگث آنرا 
تشخیص‌دهد» چون ھور ای یوس خر آبی را 
منعکس می کند . دروستهایش دو چتر دیده می‌شود.روی 


لی عکسهای زیبائی ترسم شده واورا بالای‌سر بچه‌های 


حوب بازمی کند تاخوابهای‌شیرینی ببینند» روی‌چتردومی 


چیز کشیده نشده و آنرا CVE‏ سر بچه‌های‌بدباز میکند 


بکنار بستر پسر کوچکی بنام«هیالمار» می‌رود وچه قصه‌های 
«شیرینی‌برای او تعریف‌میکند . 
as‏ 


نشب وقتی «هیالمار» بخواب‌رفت؛ فرشته‌ عواب 
بنزديك او آمد و گفت: «خوب‌نگاه‌کن» الآن می بینی چه 
چیزهای‌خو بی تو نشان‌خواهم‌داد» درهمین موفع گلهائیکه 
در گلدان‌اطاق‌خو آب‌هیالمار قرار داشتند pag‏ بدرختهای 
بزر گی‌شد ند که شاخه‌هایشان تا سقف‌بالار فتند» بطوری که 
اطاق منظره يك‌باغ کو چك وزیبارا بخودگرفت. گاهائی 
به قشنگی گلهای سرخ باعطری رو ح‌پرور بروی شاخه ها 
رو ژیدند وهیالمار اگرمی‌عواست‌می‌توانست آنهارابخورد. 
چون از هر آب نباتی شیرین تر بودند . میوه‌ها مثل طلا 
همی درخشیدند و نور طلائی جالبی باطاق می دادند» و 


ناگهان از کمدی که هیالمار کتابهای درسی خود را 


بود» ناله‌های و Late‏ کی‌بگوش رسید. فرشته‌عواب 


Ne‏ ی 
N‏ 


با کنجکاوی بطرف کمد رفت ودر آنرا باز کرد . آنوقت 


معلوم شد که این‌ناله‌هاازدفترچه‌حساب هیالماربلند می‌شود 
چون‌او درعملیات ضرب وتقسیم اشتباه کرده بود و مداد 
هرچه تکان می‌خورد وبالا وپائین میرفت نمی‌توانستآنرا 
صحیح AS‏ 

سپس نوبت دفترچه مشق هیالماررسید که آه وناله 
را سردهد و این از ناله‌های‌قبلی خیلی دردنا کتربود. جریان 
ازاین‌قرار بود که در بالای هرصفحه معلم هيالماريك نحط 
سرمشق نوشته وهیالمار سعی‌کرده بود ATU‏ صفحه مثل 
ر OT‏ بنویسد ولی‌بدبختانه حروفی SIS‏ می کرد بخوبی 
سر مشق‌نوشته است ازحط بیرونزده کج وموج ایستاده 


| بودند . حروف سرمشق‌بحروف‌هیا لمار فخرفروخته می- 


رھ 
چ @ ,\ گفندد:حوب‌نگاهکتیدچطورباید زوین خط ایستاد وحروف 
نا هیالمارمی‌گفتند اوه ! ماهم بهتراز این نمی خواهیم ولی 


/ ۱ 
9 بدیختا له همه ما کسالت‌داریم ونمی‌توانیم‌خورراتکاند 4 


غرشته خواب گفت پس چرا از داروهای هیالمار چیزی 
نمیخورید ؟ آنوقت از ترس داروهای هیالمار حروف با . 
مهارت زیاد ودرا راست کردند » بطوری که تقریبا بشکل 
حروف سرمشق در آمدند . فرشته‌عواب بادیدن این‌وضع 
گفت امشب قصه را کنار می‌گذاریم وفقط به تمرین میب 
پردازیم : يك » دو 6 يك» دو» و بزودی حروف هیالمار 
توانستند بخوی حروف سرمشق بروی خط بایستند » 
ولی فردا صبح وقتی فرشته خواب رفت هیالمار بیدارشد» 
-حروفش همان بدی سابق بودند + 
کے 
آن‌شب‌هنگامی که(هیا Cold‏ به بسترر فت» فر شته حو اب 


.باچو بدستی سحر آمیزش ضربه های ملایمی به تمام اثات 
اطاق زد و آنهابلافاصله مشغول‌حرف‌زدن‌شدند ولی فقط با 


خحودشان صحبت میکردند وهیالمار نمی‌توانست حرفهای. 
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آنهارابشنود. فرشته‌خواب‌وقتی وضع‌را چنین‌دید J Bie‏ 4 


oom 


تابلوی بزو کی که بالای کمد آویزان بود رفت ۰ این‌تابلو 
که‌قاب طلائی داشت منظره زیبائی از جنگل‌رانشان‌میداه 
درختهای بزر گی سربآسمان می کشید ند » گلهایمعطری‌در 
Oly‏ چمنها روئیده بودند و رودخانه آرامی جنگل را 
دور میزد » از کنارقصرهای باشکوهی عبور هی کرد و 
بالاخره بدریای عظیمی می‌ریخت » فرشته خواب باچوب- 
دستی‌خحوديك‌ضر ب‌به تا بلوزد و بلافاصله,ابلها آوازسرداوندي. 
شاخه‌ها به‌وزش باد به تکان حوردن پرداختند و ابر های 
صورتی‌رنگ مشغول گذشتن از آسمان‌شندند»فرشته خواب 
هیالماررا بغل کرد » به داخل تابلو گذاشت و پسر کوچك 
از Oly‏ ابرهای بلند براه افتاد 6 بطرف رورخانه دوید و 
سوار کشتی کوچکی که در آنجا لنگر انداخته بود شد. 
نیمی از کشتی سفید ونیمی دیگر قرمز بود © بادبانهایش 
مانند نقره می درخشید ندرسته‌های وی‌ز یب با حلقه‌های طلائی 


/ به گردن وستاره ای آبی بر سر آنرا بدنبال خود در Ole‏ 


/ a 
laail ودرباره چیزهائی که‎ Ha می‎ a )ای‎ ^ 


ere 4‏ ج 


برایشان تعریف کرده بودند صحبت میکررند. زیبا ترین 
ماهیها باپولکهای طلائی و نقره‌ای کشتی‌را دنبال‌میکردندو / 
هرچندوقت‌یکبار از آب بیرون می‌پریدند. پرنده‌های سفید | ۱ 
وقرمز» کوچكوبزرگ» وربالای کشتی» در دو صف منظم 
پرو از میکردند»مگسهامیر قصید ند » بلبلها آوازمیخواندند ۱ 
وهمه‌می‌خو استندهیا لمار رادنبال کنند چون‌هر کدام‌داستانی ۱ 
برای تمریف‌داشتند . چه‌گروش‌جالبی! گاهی‌جنگاها تیره 
وتاريك‌بودند و گاهی با غ‌زیبائی از آفتاب شبیه بودند که 
گلهای معطری داردو کاخهای شیشه‌ای وءرمرین آنر ااحاطه 
کرده وروی ایوان‌قصرها پرنسسهای زیبائی ایستاده اند . 
هیالمارتمام آنهارا می‌شناخت چون همه‌از هم بازیهای او 
بودند ودر کنار WT‏ پرنسسهای کوچکی دیده میشدند که 
شم‌شیری به کمر بسته‌بورند وبه‌هیا لمار لبخند می‌زدند. آنها 
ازرفقای اوبودند . 

رودخانه‌گاهی Ole jl‏ جنگلهای سرسبز » گاهی از 


oly‏ غارهای وسیع‌وگاهی از میان شهری‌بزر گدمیگذشت 
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چ 
باران شدیدی می‌بارید هیا لمار در حواب صدایش 


بعداز جندی‌هیالمار بشهری که‌دابه‌اش میز پست‌رسید. او 
هیالمار را ازشیرخوارگی بزر گ کرده بود وخیلی‌دوستش 
داشت. دابه در کنار رودخانه ایستاده بود وبا دیدن‌هیا LS‏ 
بخواندن آوازبکه عودش ساخته ۷ پرداعت : 

من همیشه به توفکرمیکنم ۰ 

هیا لمار کوجك وعزیزم. 

من دهانت» ol gle,‏ وجشمهایت را بوسیدم. 

من اولین کلمات‌را شنیدم . 

ولی مجبور شدم ترا ترك کنم. 

که خدا le ya yy‏ که هستی‌ترا حفظ کند . 

فرشته کوچکی بودیو ترا در آغوشم بزر گ کر . 


وتمام پرندگان با او آواز میخواندند» گلها بروی 


apes‏ دوشنه 


۱۰ 


را می‌شنیدووقتی‌فرشته خواب‌پنجره اب رد 7 


وارواطاق‌شد بیرون‌باران در یاجه‌ای ساخته بود و کشتی 
زیبائی‌جلوی خانه‌لنگر انداخته‌بود. 

فرشته TI get‏ : دوست‌داری بامن‌سوار کشتی 
شوی ؟ امشب‌در کشورهای دوردست‌سفره‌ی کنی و فردا 
صبح به اطاقت بازمی‌گردی. ه:وز حرف از دهان فرشته در 
ناه ده پود که هیالمار از تخت‌بپائین‌پرید. 

لباسهایخودرا به‌تن کرد وسوا رکشتی‌شد. بلافاصله 
بار ان بند آمد وستار گان‌در آسمان آ بی به در عشیدن پر داختند. 
آنها از خیابانهاعبور کردند کلیسارا دورزدند وبزودی به 
loo‏ رسیدند رفتند... رفتند.. تاخشکی‌ناپدید شد. 


آنوقت به فوجی ازلك‌لکها برحوردنمود ند که آنها 


از ساءتها قبل بپرواز در آمده‌اند .یکی از آنهابقدری خسته 


شده بود که دیگربالبايش slab‏ بردنش‌را نداشتند. کمک 
۳ 


Oe و‎ er Tene 


۲ ۱ خستگی براو بیشترغلبه کرد ومقدار زیادی ازصف عقب 
افتاد وعاقبت بعد از کوشش فراوان بابالهای گسترده‌بروی 
عرش هٌ کشتی‌افتاد. هیا لمار اورا بلند 99S‏ درم رغدانی گذاشت 
ببچاره لكلكخودش را درمیان يك مشت مرغ واردك و 

م بوقلمون دیدکه‌چهارچشمی اورا نگاهیکردند. 

۳ مرغان گفتند: این‌یکی‌را نگاه‌کنید . بوقلمون‌بادی 

\ درغبغب انداحت وازاو اسمش‌را پرسید درحالیکه‌ارد کها 

19 قای‌قای OLS‏ بعقب میرفتند . 

\ لك لك بر ایشان از افر بقای گرم از اهر ام ثلائهو از شتر- 

مر غ که درصحرا مانند اسب وحشی میدودصحبت کرد 


ولی ارد کها چیزی از حر فها یش نمی‌فوم,دندوپیش خودمی- 


۲ ۹ ۳ ۹ “i 
جقدر اواحمق است ورو به بوقلمون کردند وعقیده‎  دنتفگ‎ 


NS‏ ۲ اوراخواستند. بوقامون دوباره بادی درغیغب eas lal‏ و 


گفخ : البته که‌احمق است ۳ 
۱ آنوقت لك لك‌سا کت‌شد» در حالیکه‌هنو زبه افر یقایش 


فکر می کرد. امابوقلمون دست‌بردارنبودو اضافه کرد 


چه‌پاهای ظریف‌و ناز کی‌دارید. 


راستی‌قیمت آد چنداست و اردکها نیز به مسخره 


کردن لك لك ببچاره پرداعتند . اوتنها وب یکس بمیان يك ۲ 1 ۹ 
مقدار مر غ‌خانگی افناده‌بود که‌از افریقای عزیزش چیزی ۹ 
نمیدا نستند و از مسخره کردنش لذت‌میبردند. مان 

این براستی وحشتناك بود و لی‌هیالماردرمرغدانی‌را 4 


باز کرد و لك لك را که باحوشحالی بطرفش‌روید صدازد. 


او دیگر Ul Sino‏ رفع‌شده بود و با اشاره سر از پسر 
کوچك‌تشک رکرد-پس با لهایش دابا ز کرد و ‌طرف‌نو احی 
کرمسیر بپرواز در آمد»درحالیکه در پشت‌سرش مرغهاقدقد 
میکردند» ارد کهاقای‌فای مینمودند و بوقلمون‌جشمهایش از 


خحشم سر خ‌شده‌بود. 
وقتی فردا صبح‌هیالمار ازخواب بیدار شد گفت 


3 


فردا همه‌شمارا کباب خواهم کرد. 


- واقعاً داشب سفرجالبی بافرشةخواب کرده بود. 


Aca سه‎ 


آنشب فرشتة خواب گنت : خو ب گوش کن‌ببینچه. 
اتفاق جالبی برایم افتاده‌است OW ge‏ موش کوچسکی را 
بهمراه دارمو بەھيالمار < وان کوچك وقشنگی‌را که‌دروست 
داشت شان‌داد. سپس‌اضافه کرد . او آمده تاترا به جشن 
ءروسی دو موش که میخواهند امشب ازدواج کنند دعوت 
کند . آنها درزیر آشپزخانه ساعتمان قشنگی کرده‌اند و 
همانجاز ندگی میکنند » 

هیا لمار پرسید : ولی من جگو نه دیتوانم بسوراخ 
کف آشپزخانه‌وارږ شوم. 

فرشته‌خواب‌جواب‌داد: Fey bol‏ اباندازهك موش 
کوچك میکنم و آنوقت باچوبدستی سح ر آمیزش‌ضربه‌ای 
به‌هیا لمارزد و پسر بچه کم کم کوچك‌شد... کوچك شد ... 
بازهم کوچك‌شد تاباندازه يك‌موش‌رسید. دراین موقسع 
فرشته‌خواب گفت : 

4g 


حالااباسهای سربازسربی‌را عاریه کن 6 فکر میکنم 
که اندارهات باشند و بعلاوه عبلی‌شيك است که انسال با 
اونیفورم بشب‌نشینی برود . 

هیا لمار LaF‏ اوه ,(#درست استو بلافاصله لباسهای 
سر باز سربیر | در آورده به‌تن کرد. موش گفت:ممکن است 
tal go‏ کم در انگشت‌دانه‌ماررتان بنشینیدو افتخار کشیدنشان 
را به من بدهید ؟ هیالمارگفت : هرطور که رو شیزه خانم 
yal‏ بفرمایند ودو نفری بسویمجلس‌عقد براه‌افتادند . 

آنها بعد ازءدتی بسوراخ آشیز خحانه رسیدند و 
انگشت‌دانه با کمی 5 Can‏ توانست:وارد, آن,بشوو Bl‏ 
وعت‌غیالمار Glaus Lage‏ الان Says gh sh‏ بت کته 
جوبهای پوسیده روشن‌شده‌بود 

موقعیکه اورا میکشید گفت » بوی خوبی نمیآ ید ؟ 
آ خر سرتاسر gts‏ ارهای دالان‌بادمبه چرب‌شده است‌عطری 
از این-طبوعتر وجودندارد. 
۱ بالاعره بسا لن‌جشن رسیدند تمام خانمها در سمت 


\o 
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سمت چپ آقایان باپاهایشان سبیلهای خو درا تاب‌میدادند. 
وباافتخار بهمسران خود نگاه میکردند دروسط اطاق‌روی, 
تکه‌ای پیه » عروس وداماد درجلوی همه مشغول بوسیدن. 
یکدیگر بورند . آنها از مدتها پیش با هم نامزد بودند و 
سالها انتظار آنشب را میکشیدند. 

میهمانان مرتب ازراه میرسیدند ودیگرجای سوزن. 
انداختن نبود و چون عروس و داماد درست جلوی در 
قرار داشتند» Ades‏ داخل‌شد ونه‌عارج . دبوارهای‌سالن. 
هم مثل‌دالان با دمبه‌چرب‌شده‌بود وبوی OT‏ فضاراپر کرده 
بود برای شام بهرنفر نخود کوچکی داد ند کاروی‌هر کدام. 
جای دندان‌موش‌جوانی اسم‌عروس وداماد دیده میشد این 


دیگر ازهمه‌بهتر بود . در آخر تمام موش‌ها اظهار داشتند 
¢ 


® که جشن بخوبی بر گرارشد و آنها از آمدن OL‏ پشیمان 


نیستند سپس هیا لمار به‌اطاق‌خود بازگشت . او به جامعة 


بزر 99 برجسته‌ای‌رفتهبود ولی مجبورشد خورش‌راخیلی 


کوچك کند ولباسهای سرباز سربی‌را امانت‌بگیرد . / 


چهار شنبه 


آنشب فرشت خواب به‌هیالمار گفت: واقعا عجیب 
است . چقدر اشخاص مسن مایلند بنزد آنهابروم‌مخصوصاً 
آنهائیکه کار بدی انجام داده‌اند . بمن‌میگو بندراو له» عزیز 
ومهربان مانمیتوانیم تمام شب را چشم برهم بز نیم وهميشه 
اعمال بدمانرا ببینیم که بآرامی کنار بسترمان می‌نشستند 
بما خبره‌میشوند» فرشتهخواب گفت خواهش‌میکنم که چند 
شب بنزد ما با » آنهارا دو رکن تابتوانیم کمی استر اح 
کنیم ودراینجا آه سرری کذیده اضافه کرد شب بخیر 
« او له » فراموش نکن که ماپول خوبی به‌تو می‌دهیم و ۱ 
تو حوب میدانی که من اینکاررا برایپول u‏ 


هیالمارپرسید » امشب‌چکارمیکنيم = 


فرشتو اب جواب‌داد: نمیدانم آیامیل‌داری امشب‌هم به 
( سے تڪ سا وی 


A 7 .‏ 
ر ۰ 
\ 
۳ عرونی بروی و لی‌باجشن دیشب کاملا فرق‌دارد.فراراست 
۳ 
| عروسك بز رگ خواهرت آنکه به یکمرد شباهت دارد و 


«هرمان» نامیده میشودباعروسك‌دیگری بنام «برتا»عروسی 
کند » بعلاوه امشب روزتولد برتا نیز هست واقعوام و 
آشنایان‌مسلماً هدایای زیادی برای آنها میآورند . 

هیالمار گفت : من با این‌مراسم حوب آشنا هستم 
چون هربار خواهرم برای عروسکهایش احتیاج به‌لباس 
دارد» میگوید که این برای‌جشن تو لدیا عروسی آنهااست 
وتقرياً تاحالا صدبار عروسکهای او باهمعروسی کرده‌اند. 
فرشتةحواب گفت : 

بسیار حوب امشبا صدو یکین عروس به‌حساب 
پیآود بر ای‌همین‌است که این‌جشن با جشنهایریگر فرق‌دارر 


ly Ve iad‏ تماشاکن هیا امار بمیزنگاه کرد. آنجاخافةً 
ر کو راي با پنجره های روشنش pete‏ میخورر 


e‏ م سربازان سربی جلوی درخانه صف 
3 
i 6‏ کشیده‌بودند عروس وداماد روی زمین شس مه ره Ay ly‏ مین 


تکیه داده بودند . هردو درفکر آینده بودند وگاهی بهم 
لبخندی ءیزدند قرشته‌عواب که لباس سیاه مادر بزرگگ را 
Gy‏ کرده بود عقد را جاری ساخت و وقتی مراسم OLY‏ 
cil‏ تمام SUI‏ اطاق بکصدا بخواندن آوازی که مداد 
نوشته بود پرداختند . 

پسرعت‌باد. 

آوازما بگوش عروس‌وداماد می رسد 

و آنهارا بلبخند میندازد . 

لباسشان ازدستکش پوستی است. 

هورا » هورا » زنده‌باد عروس‌وداماد 

زیباترین زینت این‌اطاق ۱ 

سپس هر کس هدیه خودرا به‌عروس و داماد تقدیم 
کرد ولی آنها هدابای خوردنیرا ردکردند AT‏ وقتی[ , 
دونفر یکدیگررا دوست دارندگرسنگی مفهوم ودرا iy‏ 
دست میدهد . داماد پرسید : برای ماه‌عسل‌همینجا میمانيم 


يابخارج سفرميکنيم. 4 


0" ي 


س : \ re‏ = 
+ سب a‏ 
۱ همه‌رو بچلچله که بتمام‌جهان‌سفر کرده‌بود ومر غ که 
چندین‌جوجه‌داشت کردند. چلچه از سرزمینهای گرم وشگفت 
آورصحیت کرد.از آسما نهای آبی‌و پرستاره‌واز کوهستا نهای 


ie 2. . ۰ j 
مرتفعیکه‌هرروز برنگی بودند.‎ J 


مر غ‌گفت : درهرحال در OT‏ سر زمینها از کلم‌های 


سبزخبری‌نیست. من‌يك تابستان‌باجوجه‌ها در مزرعه بسر 
بردم. آنجاباغی بود که پراز کلم‌های‌سبز بود. باور میکنید 


که من‌تا کنون چیزی بزیبائی OT‏ باغ‌ندیده‌ام ؟ 


;\ چلچه گفت: ولی‌درسرزمینهای منهم کلم سبزمیروید 
وبعلاوه اینجا بیشتراوقات هواخوب‌نیست . 
مرغ‌گفت : مادیگر بهاین‌هواعادت کرده‌ایم. 
چلچله گفت : ولی سرما کشنده است و همه چبز 
۳ خ می‌بندو . 
Ga‏ 


مر غ‌جواب‌داد: درهرحال gat!‏ | به کلم‌هامیسازد. 
تازه اهم برای خود فصل گرماداریم.یادتاننمباآید که‌سال‌پیش 


کر 
YY‏ تابستان چهارهفته‌طول کشید وریگر نمیشدنفس کشیدبعلاوه 
9 : 


5 
مادراینجا ازشرجانوران گزنده ودزدان ی که در OT‏ سرزمینها y‏ 
هستند راحتیم . براست ی که هرکس ادعا کند زند گی در Vi‏ 


سرزمین ما مطبوع‌نیست؛ خحیلی نمك‌ناشناس است . 
ومرغ اضافه کر د : بعلاوه منهم مسافرت کرده‌ام. 1 ۱ 


میدانید یکباردو ازده‌فرسنگ را درقفس کوچکی‌ط یکردم ۷ 


و Lb‏ بگویم که هیچ ازاین‌خوشم‌نیامد .برتاگفت : بنظرم 
میرسد که حق‌بامرغ‌است.منهم سفردر کوهستان را دوست 
ندارم‌چون فقط باید بالارفت وپائین آمد. هرمان‌عزیز فکر 
میکنم بهتر است بر ای‌ماه‌عسل به‌زرعه‌برویم ودرباغ کلم‌های 
سبز گرد شکنیم چطوراست‌مو افقی؟ 

هرمان‌موافتت کردوعروس‌وداماد براه افتادند. 


ead ۰ 


۰ "ag 


وقتی فرشتةحواب‌هیالمار را دزیستر گذافنت؛ پسر 


کوچك پرسید : UT‏ امشب برایم قصه تعریف‌میکنی؟ 


وقت نداریم» اما این جینیهای زببارا نگاه کن وچتر سحر 
آمیز منظرةٌ یکت دهکده‌چینر ابادرختان سبز وپاهای‌نحمیده. 


بخود گرفت . چینبهای کوچکی در حالیکه سرهایشان را 
تکان میدرادند دردهکده گردش میکردند . 

فرشت خو اب گفت: فردا که‌یکشنبه باشدروزهقدسی. 
است» باید تمام جهان تمیز و براق ASL‏ من‌همین MOU)‏ 
کلیسامیروم‌تاببینم UT‏ جنهانا قوسهارا حوب تمیز کرده‌اند. 
و بعد نوبت مشکل ترین کارم می‌رسد و آن پرواز بسوۍ. 
آسمان برای تمیز کردن ستارگان است آخر میدانی تمیز 
کرد آنها کاری ندارد چون تمام آنهارا درپیشبند خود 
میریزم و بايك WQS‏ تمیز حسابشان را میرسم ولی اشکال 
وقنی شروع میشود که باید آنها را سرجایشان ,گذارم ولی 
برای این منظور قبلا آنهارا شساره گذاری میکنمتا در آخر 
دچار اشکال نشوم دراینه‌وقع پدر بزرگث هیالمار که به 
دیوار آویزان بود گنت ۰ بعداز عرض سلام» خو اهشمندم 

۹ 


یموس 


۱ فرشتةً خواب pales‏ توجه کنید. من pal yee‏ از شما 


درباره داستانهائیکه برای‌نوه‌ام تعریفم‌ی کنید تشکر کنم 
ولی خواهش میکنم افکارش را منحرف نسازید . آخر 
چطور میشود تمام ستار گان را برای تمیز کردن در يك 
پیشبند ریخت ؟ الن‌را بدانیدکه ستارگان درست‌مثل زمین 
خود مان اجسامی الهی هستند و جابجا کردن آنها گناه 
-محسوب میشود . 

فرشته حواب گفت‌پدر بزر گک پیر خیلی ازر اهنمائیهای 
شم‌امتشکرم. شما مغز پیر ومتفکر خانواده هستیدولی من 
ازشما پیر ترم صدها سال قبل از تولدشما یوذانیهاورومیها 
مرا رب النوع خواب می‌نامیدند . من بخانه‌اشرافی‌ترین 
.وغنی ترین مردم رفت و آمد می کنم ولی بااینحال فقرارا 
نیز فراموش نکرده‌ام . حالا با اجازه شمام رخص میشوم. 


:این گوی واین میدان. ببینم‌شما چه قصه‌هائی تعر یف‌میکنید. 


عکس پیر گفت : عجب دوره وزمانه‌ای‌شده. دیگر 


۱ 


اسان عقیده‌اش را هم نمی‌تواند ابرا زکند .. و در همجن 


3 هیا لمار از عواب بیدارشد. 2 


آنشب هنگامی که فرشته ols‏ از در وارد شد. 


هیالمار بطرف عکس پدربزرگث پرید و آنرا رو به دیواد 
کرد تا مشاجره دیشب تکرار نشود . آذوقت‌روبه‌فرشته 
خواب کرد و گفت : دیگر امشب yh‏ يك داستان برایم. 
تعری فکنی با داستان پنج‌نخوده tl‏ غ و خروس با قصه 
HT‏ وسوزن فرشته خواب گفت با اجازةتو می‌خواهم, 
اقيم هم از فصه گفتن خودداری کنم ولی درعو ضکسی, 
را که حتماً تا Ve‏ حرفهای زیادی در باره اش شنیدۍ. 
نشانت می‌دهم ‏ او برادرم است که مثل من او elias‏ دارد. 
ولی برعکس من‌فقط یکبار بنزد مردم ۰رود و آنهارابروی 
اسب سپیدش گذاشته برایشان قصه تعریف میکند . او فقط 
دو داستان بلد است . یکی آنقدر زیباست که تصورش را 
هم نمیشود کرد ودیگری بقدری وحشتنال که‌قابل تفسیر 
Cea,‏ . وفرشته‌عواب هیالمار کوچك‌را بکنار پنجره‌برد 


خحواهی‌دید . آهان آمد » همینطور که می‌بینی او آنقدرھ < 


¢ 
که در عکسها معلوم است زشت نیست چون درعکسهااز 
او جزيك مشت‌استخوان‌چیزی‌دیده‌نمیشود و لی اواو نیفورم 
زیبائی به‌تن میکند که به رویش بانقره گلدوزی شده و 
شنلی از مخمل‌سیاه نیز بدوش میکشد . نگاه‌کن ... ببین 
چه تند اسب می‌تازد F‏ 

وهیالم‌ار مرگ را دیدکه جوان و پسر را بروی 
اسبش می‌بردسوار کار گاهی آنها را جاو وگاهی‌عقب‌خود 
می گذاشت ولی اول ازشان می‌پرسید : 

دفتر نرات چطور است ؟ وهمه جواب میدادند : 
خیلی نعوب .. ولی مرگ می گفت نشان بده خودم prt‏ 


و همه آنها مجیور می شدند که دفتر Gla‏ خود را باو 


نمراتشان ممتازوخیلی حوب بود درجلوی خودمی‌نشاندو 


بر ایشان‌قصه‌شیرینی‌را تعر hy Ser‏ آنهائکه نمراتشان | 


متو سط و بد بوددرعةب می نشسنندو مجیور بو ندقصه‌و حشتنااه 
راگوش کنند» آنها می ارزیدندگریه‌می کردندوسعی‌میکروند 
خوورا از اسب بپائین بیاندازند ولی این امرغیر ممکن‌بود 
7 چون دیگر با EF ye‏ یکی شده بودند . 
هیالمار گفت : بااین‌حال LF ya‏ بهترین فرشتهخو اب 
a‏ است و من اصلا ازاو ترس‌ندارم . 

فرشتة خواب گفت حق با تواست ؛ همیشه‌سعی کن 
نمرات خوبی‌داشته باشی» 

oily‏ بووداستان فرشته خواب . مواظب باشید او 
بسراغ شما می آید پس‌بچه‌های خوبی باشید تا او چتر 


زیبایش را SVL‏ سرتان باز کند . 


cobb» 


کلهایایدای کوچولو 


دان شآموزی به‌روی نیمکت نشسته بود .او اغلب 
اوقات برای ایدای کوچولو باکاغذ کشتی و حیوانسات 
مختلف می‌ساخت . ایدای کوچك‌درحالی که‌دسته‌گلی در 
دست داشت نزديك اوشد و CF‏ چرا گلهای‌من امروز 


پژمرده شده اند درحالیکه دیروز خیلی شاداب‌وز یبا بودند. 


ات ی ew ae‏ وهمیشه‌ایدا 


راسر گرم‌می‌ساخت‌ایدای کوچك‌سئوال حووراتکرار کرد. 
چرا سر این گلها GFL‏ افتاده» اوجواب‌داد : حتمادیشب‌به 
میهمانی‌رفته اند (glory‏ رقصیده‌اند در نتیجه خسته‌شده‌اند. 
ایداگفت ولی‌گلها که رقص‌بلد نیستند . دانش آموز پاسخ 
داد : اوه » چرا شب‌وقتی دخترهای کو چك بخو اب ميرو ند 
گلهاباشادی شروع برقصیدن میکنند ۰ آنها تقریباً هرشب 
مجاسرقص‌وشادما نی‌دار ند. ایداپرسید آ یا بچه ها ی کوچك 
هم میتوانند دراین‌جشنها شر کت کنند.دانش آموز گفت: 
البته که میتو انندو لی فقط بچه‌های گلها .مل گلهای‌میناو سو سن 
کوچک.دفتر کوچکث پرسید: حوب این گلھای زیبا کجا 
میرقصند ؟ پاسخ‌داد همین نزدیکی ۰ مگر تا کنون بقصری 


که در آن باغی پر از گلهای زیبا است نرفته‌ای ؟ مگر در 
در آنجا به‌اردکها وقوها غذا نداده‌ای؟ آنجا است که‌گلها 


کردو گفت‌تابستان پارك پراز گلهای زیبابود و لی‌من‌دیروز 


cost‏ بپارك رفتم‌ولی درختان‌دیگر برگی نداشتندواثری 
از گلها نبود. پس آن‌گلها کجا رفته‌اند؟ دانش آموزجوا 


داد , آنها بداعل قصررفته‌| ند.وقتی هواسرد میشودپادشاه 
و درباریان بشهر باز میگردند تمام گلها بقصر میروند و 


ازاین جهت خرشحالند . اگر تو آنها را می‌دیدی خیلی 


خوشت tale‏ دوتاازز یبا ترین گل‌سر خ‌ها به تخت می‌نشینند. 
آنها شاه وملکه هستند . گلهای سرخ دیگر در دو طرف 
آنها بصف می‌ایستند آنها مشاورین ووزاء هستند سپس 
زیباترین گلها شروع برقصیدن میکنند. بنفشه‌های آبی از 
سنباها و یاسم‌نها تقاضای ر قص‌میکنندو لاله‌ها وز نبقهاخانمهای 
پیری هستند که وظیفهٌ مو اظبت‌جوانهارابه‌عهده‌دار ند . 
ایدای کو چك پرسید: و لی آیا تمام‌اين گلهامی‌توانند 

بدون اجازه برای رس وال کاخ پادشاه شو ند . دانش 
آموز گفت:در حقیقت‌هیچکس زاین موضوع‌چیزی‌نمیدا ند. 
بعضی‌اوقات پیشکار پیر قصربادسته کلید خود برای‌س رکشی 
باطاقها میرودو لی‌به‌محض آنکه گلهاصدا ی AUS‏ ر امیشئو ند 
بسرعت‌خود را پنهان می‌کنند ودزدکی به‌پیشکار نگاه 


Ag‏ پیشکار Ole‏ بارحس کرد که بوی‌عطر گل‌فضا 


را پرکرده است ولی اهمیتی‌نداد . 


ابدا ی کوچك دستهایش را بهم زد و گفت:چقدر عوب 


UT‏ من‌نمی‌توانم آنهارا ببینم ؟ دانش آموزپاسخ‌داد: البته 
,می‌توانی ولی وقتی با نجا میروی فراء‌وش مکن که از 
ینجره بداخل‌نگاه کنی . آنوقت همه آنهارا می‌بینیامروز 
من اینکار را کردم‌وثر گس زبیائی را بروی با لشی‌از»خمل 
ديدم . اوحتما یکی از ندیمه‌های Kade‏ بود . ایسدا پرسید. 
آیاگلهای باغ «گباه‌شناسی» هم به آنجا میروند آخر راه 
آنها خیلی‌دوراست: دان ش آموز گفت: همه بآنجا میروند 
واگر هم لازم‌باشد بیرو از درمباً بند مگر تا کنون‌پروانه‌های. 
قرمز » زرد يا سفید ندیده‌ای که شبیه‌گلها هستند » آنها 
گلهای پر نده‌می‌باشندازشاخه‌ها جدامیشو ند؛ گلبر گث‌ها یشان 
رامثل بالی‌باز میکنند وبپرواز درمی آیند. برای آزمایش 


بباغ پرفسور گیاه‌شناسی که‌درنزدیکی قرارداردبرو وبیکی 


۵ از گلها بگو که امشب در قصر مجلس رفص بر پا است 


آنوقت گل‌ماجرا را برای دیگران تعریف‌میکند ودر يك 
لحظه تمامگلها بطرف قصر بپرواز در می ALT‏ آنوقت 
پرفسور بباغ می آید اثری WTSI‏ نمی‌یابد و خبلی گیج و 
سر گر دان‌میشود. 

ایدا پرسید ولی چگونه آن‌گل موضوع رابدیگران ۳ 
می‌گوید. آنها که‌حرف‌زدن بلد نیستند .دانشآموزگفت 
البته آنها حرف‌زدن نمی‌دانند ولی باعلامت بأهم‌صحیت 
می کنند. وقتی بادآ نهاراتکان‌می‌دهد خوب‌نگاه کن می‌بینی 
که‌جلوی یکدیگر حم وراست میشوند وحرف میزنند . 
دختر کوچك پر سید آیاپرفسور علامت‌های آنهارا میفهمد. 
دانش آموز پاسخ‌اد البته يك‌روزصبح او در باغش متوجه 
شد که گزنه‌ای درپنهانی به‌ميخك بزرگی علامت داد : 
معنی این علامت این بود: توزیبا هستی و من ترا دوست 


دارم . پرفسور ازاین اظهار عشق عصبانی شد و Jai‏ 


به‌گزنه زد + درعوض گزنه اوری اورا گزید که 


۳۰ we ۰ 


دیگر پرفسور کاری بکارش نداشت . ایدا در حالی که 
می‌خندید گفت « چه‌عوب » چه خوب » وای کفاش‌پیری. 
که بروی نیمکت دیگری نشسته بود CAT‏ : این‌چه‌داستال 
هائی است که برای EQ‏ بچه تعربف می کنی ؟ 
او اصلا از دانش آموز خحوشش نمی آمد و وقتی میدید 
که چه‌چیزهائی با کاغد درست می کند از حسددیو ازمیشد. 
او از داستان دانش آموز عصبانی‌شده بودوم‌رتب تکرار 

می کرد : این داستان‌های احمقانه را نباید برای يك بچه 

تعریف کرد . ولی دخترك بقدری از داستان گلهاحوشش 

آمده بو د که همیشه‌بآن‌فکر میکرد . او بگل‌های افسرده‌اش 
: نگاه میکرد و پیش خود میگفت حتماً دیشب خیلی‌رقصیده 
اند بنابراین گلهارا CHS‏ وبطرف‌اسباب بازی‌هایش برد. 
۱ | در آنجا «صوفی» عروسك زیبا درروی‌تختش خوابیده‌بود 


ر ایدا گفت بلند شو صوفی تو امشب بايد در کشوبخوابی 


/ 
OF | / me‏ گل‌های بیچاره‌ام مریض هستند وشاید اگرروی تخت 
MeN‏ 


بخوابند حالشان خوب شود سپس عروسك را که خیلی 
عصبانی‌شده بود ولی حرفی نمیزد برداشت ودر کشونهاد 

سپس اید گلها را بروی تخت عروسکش‌خوابانید 
لحاف را حوب بالاکشید وگفت که الان برایشان چای دم | 
میکنم که تاصبح خوب‌شو ند وبتو انند از جایشان‌بلندشوند 
بعد پرده‌های تخت را کشید تانور آفتاب چشمهایشان را ۳ 
نیازارد » ۰ 

تمام عصر ایدای کوچك بداستانیکه دانش آموز 
درباره گلهابرایش تعریف کرده بود فکر میکرد وشب‌قبل 
از خواب بسمت پنجره وبه‌گلهای زیبای مادرش که همه 
از نرگس و لاله بورند گفت : میدانم که شما امشب به 


مجاس رقص میروید... ولی‌گلها fh Sis Sa gaily‏ 
رانشنیده‌اند وهیچکدام از کلبر گهایشان راتکان ندادند و ل 


ایدا میدانست که‌آنها آنشب‌را بجشن‌خواهندرفت ۰ , 
اوخیلیدیر حوابش‌بردوفکر میکر که چند ر SBN‏ 

= ۰ 7 
قص گلها در کاخ شاه زیبا و دل‌انگیز است : بعد ازخود " 


پرسید UT‏ گلهایم به آنجا میروند ؟ وسپس خوابش برد » 
در اواسطازخواب بیدار شد . پدر وم‌ادرش خواب بودند 
وفقط شمع کوچکی‌بروی میز می‌سوخت . اوخواب‌گلها» 
دانش آموز» همچنین کناشی‌را که رتب غرغر میکرد دیده 
بود . از خود پرسید : آیاگلهایم هنوز در تخت صوفی 
هستند . خیلی دلم میخواست که اینرا بدانم . 

بعد کمی از جایش بلند شد. نگاهی به‌تخت‌عروسك 
انداعت . بنظرش آمد که دراطاق اسباب‌بازیها پیانوی 
ملایمی‌مینو ازند» این قشنگترین آهنگی بود که‌تا آمو قع 
شنیده بود » قطعاً گلها بآهنگ gly‏ مشغول رقص بودند 
چقدر دلش میخواست که برود ورفص آنهارا تماشا کند 
می‌ترسید که پدر ومادرش را بیدار کند . چه عوب 
میشد اگر گلها بداحل اطاقش می آمدند ولی آنهااین کاررا 


A 


ند وپیانو هماتور مینواغت . دیگرچاره‌ای نبود . 
ایدای کوچك بآهستگی از تختش پائین آمد و ازدرز در 


e 


نگاهی بداخل اطاق اسباب‌بازیها انداخت . چه منظرۀ 
جالبی .ماه از پنجره بداخل می‌تابید و اطاق مثل روز 
روشن شده بود - نرگسها ولاله‌ها دوصف بلند در اطاق 
تشکیل داده بودند وایدا متوجه‌شد که گلدانهای کنارپنجره ۳ \ 
خالی می‌باشد . گل‌ها بالطافت بروی کف اطاق می = 
رقصیدند ووقتی میخواستند حلقه‌ای تشکرل دهند 7 ۳ 
سبزشان‌ر ابهم‌وصل‌م یکردند » يكز نبق‌زرد مشغول‌نواختن 
پیانوبود + 
ایدا روزی آنرا درپارك قصردیده‌بود ودانش آموز 
بادیدنش فریاد زده بودچقدراین گل‌شبیه خانم«لیانا»‌است 
ولی‌همه اورامسخره کردند . 
حالا ایدا میدید که‌زنبق زرد چق-درشبیهمعلم پیا نو 
است . صورت زردش را گاهی به چپ و گاهی foals‏ 


خم می کرد و گلبر گث هایش را یه موه ی 


در می آورد. هیچکس متوجه ایدا نبود . ر AY‏ 


ناگهان نر گس بزرگی بروی میزاسباب بازیها پرید 
ودو بد بط رف تخت‌عروسكو پرده‌هاراعتب کشید. در آن جا 
گلهای مریض خوابیده بودند ۰ بعد از دیدن گنز ها 


hi /‏ بلافاصله ازجا پریدند و باعلامت بهآنها فهماندند که‌مایلند 


دررقص آنها شر کت جویند . GAS‏ شکن فرسوده‌ای که 
یکی ازلبهایش شکسته‌بود به‌گلهای زیبا عوش AT‏ گفت 
و آنهارا برقص دعوت کرد» 

دراین موقع ایدا صدای‌افتادن چیزی‌را بروی‌زمین 
شنید : یکی ازعروسکهایش خود را از روی میز بزمین 
انداخته بود ومیخواست دررقص گل‌ها شر کت کند او با 


لباس قفقازی اش خیلی جلب توجه میکرد و گلها او را نزد 


ولی عروسك‌شروع کرد بقفقازی رقصیدن‌ودستهایش 
سینه‌اش جمعکرده محکم با پاهایش پروی زمین 


با پاهای نار کشان نمی توانستند مثل او قفقازی برقصند . 
در همىن موقع یکی ازلاله‌ها شروع به‌بزر گگشدن 
کرد و کم کم شکل کفاش را بخود گرفت و گفت « این 
احمقانه است. ابن‌احمقانهاست » اما عروسك قفقازی جاو 
رفت و باپاهابش چ-دلگد محکم به ساق‌اوزد آنوقتلاله 
دوباره کوچك وبا هم کوچکتر شد تا اینکه اندازه طبیعی 
حودرا باز CHL‏ . این عمل آنقدر بامزه بود که ایدا 
۰ بخنده‌افتار . 
عروسکگ قعقازی دوباره شروع برقص کرد و آنقدر 
قشنگ‌میر قصید که گلها دست ازرقص برداشتند و به‌دور او 
جمع‌شدزد و مشغول کف زدن شدند . در همین موقع از 
از کشوایکه «صوفی» در آن بود صدای چند ضربه بگوش 
.رسید» فندق‌شکن بطرف»یز دوید» بروی شکم دراز AAT‏ 
توانست در کشورا باز کند . صوفی‌نگاهی‌بداخل‌انداعت 
وگفت : مگر اینجا مجلس‌رقص است ؟ پس چرا کسی 
چیزی‌به من نگفت فندق‌شکن گفت «میخو اهی‌بامن بر قصی؟» 
ولی صوفی‌باتجفیر بروی اونگاه کرد وپشتش‌را باو نمود 
بعد صوفی جلوی کشو نشست ومنتظرشد یکی ازگلها اورا 
برقص دعوت کند ولی هیچکس نیامد واو مجبور شد که 
ندین بار سر فه کند «هوم»هوم»و لی بازهم کسی جلو نیامد. 


او پرسیدند LT‏ زخدی شده‌ای ؟ وهمه بخصوصگل‌هائی, 


I 


حلقه زدند . آنوقت صوفی خبلی عوشحال شدوبه‌گلهای. 


ce 


فدق‌شکن به‌تنهائی جلوی‌صوفی میر قصید وبالبخند اورا 
دلداری میداد . صوفی‌پیش خود فکر کرد که شا بد گلهااو 


را ندیده‌اند وبر ای‌اینکه متو gt glam‏ ند خود رااز لبه کشو 
به‌پائین انداخعت ۰ 


صدای بلندی بر عاست و گلها بطرف اودوبده و از 


که در تخت او خوابیده مودند باوی به مهربانی پرداختند 
!۰ صو‌فی جایش درد نمیکرد و گلهای مریض در حالی 
که از او برای تختش تشکر می کردند اورا بوسط اطاق 
بردند مهتاب‌بروی آنها می تابید . 

گل‌های مریض وهمچنین صوفی بقدری قشنگث 
میرقصیدند که گلها ازعروسك تفقازی دور شده بدور آنها 


مریض گفت که می‌توانند تا وقتی که مایل‌بانسدازبخشش 
استفاده کنند چون تخت و کشو برای او فرقی‌ندارد ولی 
گل‌های مریض به او گفتند : ازتو خیلی متشکریم‌و لی‌عمر 


۳4 ۱ ما JOLLY‏ سیده. 


فردا باطلوع آفتاب خو اهیم مرد به ایدای کوچك 


. که مارا درباغ کنار قناری کوچك بخك بسپرد‎ Se 


ما تابستان آینده بازهم 5 خواهیم شد واز VE‏ زیبا تر 


بت 


ولی صوفی آنهارابوسید و گفت « نه! شما نمی‌میرید » 

در همین موقح در اطاق باز شد و EX,‏ دسته از 
گل‌های زببا و فریبنده OLS ad)‏ وارد اطاق شدند : 

ایدا نمی‌دانست آنهاً از کجا می آیند » بدون شك 
از قصر پادشاه در حلوی آنها دو گل سرخ اطیف و معطر 
حرکت می کردند که تاح‌های طلائی بسر داشتند LT a‏ 
حتماً شاه وملکه بودند ۰ بدنبالشان شب‌بوها و میخکهای 
زیبائی حرکت می کرد ند که بطرف همه حم‌شده وسلام 
می نمودند »وسته موزيك نیز آنها را همر stl‏ هی کرد. 
این دسته از J ls Galak‏ نیلوفرهائی کیل شدد بود که 
در برشهای نجرد رمیده آهنکگت جالبی می نو اختند . بعد 
از آنها دسته پنفشه‌ها» lly cle jy‏ سس تیا و ارد شد نك . 
کلها یکدیگر را می بوسیدند و فضای اطاق از عطر ها بر 
شده‌بوو . 

پس از چندساعت‌رقص گلهاخسته‌شدند و حداحافظی 


کرده هر کدام بطرفی رفتند . ایدا نیز به تختش بر کشت ۱ - کته 


وتمام شبر اج بگلها و آنچه که‌دیده‌بود حواب میدید . 
فر داصبح حو است‌بداند LAF LT‏ هنوزدرتخت م ت 


yi ۰ 
“"y jf . هستند پانه‎ 


بله آنها آنجابودند واز روز پیش پژمرده تر بنظر 

می آمدند . سپس‌ایدا بطرف‌صوفی که‌هنوز در خواب بود 
رفت و گفت « یادت می UT‏ چه‌سی‌خواستی‌به‌من بگوئی» 
و لی‌صو فی‌جوابی‌نداد وایدای کوچك گفت : توهیچ‌دختر 


خوبی نیستی يك‌جعبه کو چك مقوائی‌را که‌عکس‌برندگان 
به رورش نقاشی‌شده بود بدست گرفت وگل‌های مرده را 


در آن‌گذاشت . چه تابوت کوچکی وعصر OT‏ روز وفتی. 
دو پسرعموی ایدا بخانه‌ی آنها آمدند مر اسم دفن انجام. 
گرفت . پسرعموها بتازگی دو تیرو OLS‏ خحریده بودند و 
آنهارا باعود آورده بورند . آنها درجلوحر کت‌میکروند 
و درعقبشان‌ایداباجمبه‌مقوائی‌راه میرفت. آنهاقبر کوچکی 
در کنار قَفس‌قناری کند ند وابدا پس‌ازاینکه گل‌های‌پژمرده 
را بوسید جعبه را ورخاك گذاشت درحالیکه فکر هی کرد 
تابستان دیگر حتماً گلها زیباتر وشاداب‌تر می‌روبند و بعد 
پسر عموها به‌افتخار گل‌های پژمرده و فنا شده دو تیر به 


رف ابرهای سفید پرتاب نمودند . 
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بہای 


کنل‌شمخ 


وات بسا ان چا ارات جا وباك 


داستانهای مشر Soke‏ 


م س 


۱- استخر ماهی 
۲- خر گوش حیله گر 
۳ جغد بلند پرواز 
۴- مزرعه آقای‌پنی 
۵- پری کوتوله 
۶- فرشته‌ wl p>‏ 
۷- ملانصرالدین 
۸- زن‌جادو گر 
14- ریشارد شیردل 
Lye‏ آینه سحر آمیز 


ROSE SERIES 


کلاغ نیرومند 
۲ مرغابی جادوثی 
۳ دختر زیبا 

۴ دختر U5)‏ 
۵- بدنمال عوشبختی 
¢ کفشدوز خحودخواه 
۷- نامادری ظالم 

۸- گربه‌چکمه پوش 
CR» 4‏ مهربان 


۰ پیتر پیین 


تومان 
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